




آسیا کوروش تاکی بود که از پارس رویید و بر
سایه انداخت



هرمز رسام







اهشبابِـل،شاهتوانمند،شاهبزرگ،شاهجهان،شاهكـوروش،منم
وهن…بزرگشاهكمبوجیه،پسر.جهانگوشهچهارشاهاَكَد،وسومر

…بزرگشاهپیش،چیشنبیره…بزرگشاهكورش،
رامهایگاممردمهمهشدم،بابلواردپیكاروجنگبدونكهآنگاه

هریاریشتختبربابِـلپادشاهانبارگاهدر.پذیرفتندشادمانیبا
منمتوجهرابابـلمردمپاكهایدلبزرگخدایمردوك.نشستم

.داشتمگرامیوارجمندرااومنزیرا…كرد
ورنجنگذاشتم.شدبابلواردآرامیوصلحبهمنبزرگارتش
وبابلداخلیوضع.آیدواردسرزمیناینوشهراینمردمبهآزاری

.كوشیدمصلحبرایمن…دادتكانمراقلبمقدسشهایجایگاه
رمانف.بخشیدمپایانآنانبدبختیبهانداختم،برراداریبردهمن

راآنانوباشندآزادخودخدایپرستشدرمردمهمهكهدادم
ساقطهستیازراشهراهالیهیچكسكهدادمفرمان.نیازارند

.نكند



ارزانیرااشمهربانیوبركتاو…شدخشنودمنكردارازبزرگخدایمَـردوك
…ستودیمرابلندشمقامآشتیوصلحدروشادمانههمگیما.داشت

ییهانیایشگاهتمامدادمفرمان.ساختمنوازبودشدهویرانكهراشهرهاییهمهمن
خودجاهایبهراهانیایشگاهاینخدایانهمه.بگشایندرابودندشدهبستهكه

.بازگرداندم
وبرگرداندمخودهایجایگاهبهرابودندشدهآوارهوپراكندهكهمردمانیهمه
همچنین.خواندمفراهمبستگیبهرامردمهمه.كردمآبادراآنانویرانهایخانه

ردهآوبابلبهبزرگخدایازواهمهبدوننـَبونیدكهرااكََـدوسومرخدایانپیكره
نخودشاهاینیایشگاهبهخرمیوشادیبهوبزرگخدایمَردوكخشنودیبهبود،

.گرددشادهادلكهبشود.بازگرداندم
درزروهربازگرداندم،شاننخستینمقدسهایجایگاهبهراآنانكهخدایانیبشود،

وبركتپرسخنانكهبشود.باشندخواستاربلندزندگانیبرایمبزرگخدایپیشگاه
شاه،ورشكبه‘‘:بگویندمرَدوكمنخدایبهآنانكهبشود.بیابندبرایمنیكخواهانه

انیارزسپندسرایدرجایگاهیكمبوجیه،پسرشوداردمیگرامیتراكهپادشاهی
’’.دار
مردمتمامیبهراآرامشوصلحوساختمفراهمآرامایجامعهمردمهمهبرایمن

.كردماعطا



اعلامیه كاهنان بابلی

یشه در ارخ و سایر شهرها احکام بد داد، همه روزه اند. نبونید پادشاهی بود ضعیف النفس... ”•

پادشاه خدایان از آه و ناله اهالی سخت. ... های بد کرد و قربانی های روزانه را موقوف داشت

...در غضب شد و از ایالت آنها خارج شد

د به منازلی که ویران شده بود و به اهالی سومر و اکد که مانند مرده هایی هستن( مردوک)او •

او به تمام ممالک نظر انداخت و در جستجوی پادشاهی عادل . نظر کرده بر آنها رحم آورد

ان را اسم در این وقت کوروش پادشاه انش. برآمد که به قلب او نزدیک باشد تا دست او را بگیرد

ک مردو. را زیر پای او افکند( مادها)گوتی ها و اومانماندها . برد و برای سلطنت عالم طلبید

به کارهای او و قلب عدالت. آقای بزرگ مدافع و حامی تمام امتش با مسرت به او نگریست

مانند رفیق و. خواه او برکات خود را نازل کرد و به او فرمود به طرف شهرش عظیمت کند

جدال لشکر او که مانند آب رود با او مسلح حرکت میکرد، بی جنگ و. دوستی رهبر او گردید

ه شاه نبونید را که نسبت ب. او را داخل بابل کرد و شهر خود را از تعدی خلاصی بخشید

ان و تمام اهالی بابل تمام سومر و اکد و بزرگ. مردوک بی احترامی کرده بود به دست او سپرد

همه . سران او را تعظیم کردند و پاهای او را بوسیدند و شادی و شعف از صورتشان هویدا بود
.  “داددر تقدیس و تسبیح آقایی بودند که مرده ها را زنده کرد و مردم را از فنا و فلاکت نجات



اعمال پادشاهان قبل از کوروش



خودكتیبهدر(.پم884)آشورپادشاهنصیرپال،آشور

وبزرگخدایانایشتار،وآشورفرمانبه…‘‘:استنوشته

سرملاحظهبدونرادشمنلشكرازنفرششصد…منحامیان

آتشدرزندهزندهراآناناسیرانازنفرهزارسهوبریدم
…دروگروگانبهتانگذاشتمزندهرانفریکحتیوسوزاندم

بهراپوستشوكندمپوستزندهخودمدستبهراشهرحاكم
ودستوكردمكبابآتشدررابسیاری…آویختمشهردیوار

هزارانوكاسهازچشمهزارانبریدم،رازیادیبینیوگوش

شهردرختانازرابریدهسرهایوكشیدمبیروندهاناززبان

".آویختم



شورآپادشاه،سِـناخِـریبدركتیبه

:استشدهنوشتهچنین(.پم689)
تصرفرابابـِلشهركهوقتی…‘‘

اسارتبهراشهرمردمتمامكردم،

ویرانچنانراخانههایشان.بردم

.درآمدخاكازتلیبصورتكهكردم

كـهزدمآتـشچنانراشهرهمه

آسـمانبهآندودبسـیارروزهای

شهررویبهرافـراتنهـر.میرفـت

راویرانههاحتیآبتاكردمجاری

".ببردخودبانیز



ازپس(.پم645)بانیپالآشوركتیبهدر

شوش،من…‘‘:استآمدهشوششهرتصرف

وآشورخواستبهرا…مقدسبزرگشهر

ابكهراشوشزیگوراتمن…كردمفتحایشتار

مشكستبود،شدهلعابلاجوردسنگازآجرهایی

خـدایـانوكردمیكسانخاكباراعیلاممعابد…

منسپاهیان.دادمیغمابادبهراالـهههـایشانو

ازبیگانهایهیچكهشدندمقدسشبیشههایوارد

.یدندكشآتشبهودیدندآنرابود،نگذشتهكنارش

راه،روزپنجوبیستوماهیكفاصلهدرمن

وویرانهیكبهتبدیلراشـوشسـرزمـین
…وانسانیندای…كردمیزرعلمصحرای
رختآنجاازمندستبه…شـادیفریادهای

رانمابهوكشیدمتـوبـرهبهراآنجاخاكبربست،

".كننداشغالراآنجادادماجازهعـقربهاو



پادشـاه،مدونَـصَرنَـبوكَـدكتیبهدر

…‘‘:استآمـده(.پم565)بـابل
درچشمهزارصدكهدادمفرمان

.بشكنندراپاساقهزارصدوآورند

آتشدرراجوانپسرودخترهزاران

ویرانچنانراخـانـههاوسوزاندم

آنجااززندهایبانگدیگركهكردم

".برنخیزد



کوروشکیست؟





راىبرااوسرگذشتازبخشىبزودى»:بگو;پرسندمى«القرنینذو»بارهدرتواز...
اسبابو;دادیمحكومتوقدرتزمین،روىدراوبهما(83)«.كردخواهمبازگوشما

...كرد(استفادهوپیروى)اسباب،اینازاو(84).گذاشتیماختیارشدرراچیزهر
هك(شدمجسمنظرشدرو)كرداحساس(جاآندر);رسیدآفتابغروبگاهبهتا(85)

اى»:گفتیم.یافتراقومىجاآندرورودفرومىآلودىگلوتیرهچشمهدرخورشید
آنهامورددرنیكویىروشیاوكنى،مجازاترا(آنان)خواهىمىآیا!ذوالقرنین

.كردخواهیممجازاتاست،كردهستمكهراكسىاما»:گفت(86)«نمایى؟انتخاب
!كردخواهدشدیدىمجازاترااوخداوگرددمىبازپروردگارشسوىبهاوالبته

داشتخواهدنیكوترپاداشىدهد،انجامصالحعملوآوردایمانكهكسىاماو(87)
اختیاردركه)اسبابىاز(دیگربار)سپس(88)«.دادخواهیماوبهآسانىدستورماو

برخورشیددید(جاآندر).رسیدخورشیدخاستگاهبهتا(89)...گرفتبهره(داشت
بودیمادهندقرارآنهابراىپوششىآفتاب،(تابش)برابردركهكندمىطلوعجمعیتى

(90).(نداشتندسایبانىگونههیچو)
!بودیماهآگبوداونزدكهامكاناتىازبخوبىماو(!القرنینذوكار)بوداینچنین(آرى)
راهبههمچنانو)(92)...كرداستفاده(داشتاختیاردركه)مهمىاسباباز(باز)(91)

هیچكهیافتراقومى(كوه)دوآنكناردرورسیدكوهدومیانبهتا(دادادامهخود
(93)(!بودخودشانمخصوصزبانشانو)فهمیدندنمىراسخنى



نند،كمىفسادسرزمینایندرماجوجویاجوجذوالقرنین،اى»:گفتند(اوبهگروهآن)
«!كنى؟ایجادسدىآنهاومامیانكهدهیمقرارتوبراىاىهزینهمااستممكنآیا

هآنچاز)استبهترگذارده،مناختیاردرپروردگارمآنچه»:گفت(ذوالقرنین)(94)
قرارىمحكمسدآنهاوشمامیانتادهید،یارىنیرویىبامرا(!كنیدمىپیشنهادشما
هكوقتىتا«(!بچینیدهمروىراآنهاو)بیاوریدبرایمآهنبزرگقطعات(95)!دهم
«!یدبدمآندر(وبیفروزید،آتشآناطرافدر)»:گفتپوشانید،راكوهدومیانكاملا

ایمبرمذابمس(اكنون)»:گفتوكرد،گداختهوسرخراآهنقطعاتتا(دمیدندآنها)
آنهاكه(ساختنیرومندىسدچنانسرانجام)(96)«!بریزمآنروىبرتابیاورید

ایجادآندرنقبىتوانستندنمىو;روندبالاآنازنبودندقادر(ماجوجویاجوجطایفه)
وعدهكههنگامىاما!استمنپروردگاررحمتازاین»:گفت(آنگاه)(97).كنند

آندرو(98)«!استحقپروردگارموعدهو;كوبدمىهمدرراآنرسد،فراپروردگارم
ردوزنندمىموجدرهمكهكنیممىرهاچنانراآنانما،(گیردمىپایانجهانكه)روز

برراجهنمروز،آندر(99)!كنیممىجمعراهمهماوشودمىدمیده(شیپور)صور
(100!)داریممىعرضهكافران





دوهكقوچىصورتبهراكردهنقلكورشبراىوىكهخوابىهمدانیالكتابدر
.استدیدهداشتهشاخ

هكمنبراى،پادشاهبیلشاصرسلطنتازسومسالدر”:آمدهچنینكتابآندر
شنشودرمنگویاكهداددسترؤیایىدیدماولباركهرؤیاآنازبعدهستمدانیال
كهبینممىخوابدروباشممىاستعیلامولایتدركهقصرىآندریعنىهستم

دمدیقوچىناگهانگشودم،بالاطرفبهراخودچشم.هستم(اولاى)نهركناردرمن
دیگرىازیكىامااستبلندشاخشدووایستادهنهركناردروداردشاخدوكه

هحملجنوبوشمالومغربطرفبهدیدمراقوچ.داردقرارعقبدركهاستبلندتر
ونداشتاودستازفرارىراهوآوردنمىمقاومتبرابرشدرحیوانىهیچوكند،مى

فكرمشغولمنكهبینایندر.شودمىبزرگوكندمىخواهدمىدلشچههراو
وگذاشتسرپشترامغربناحیههمهشدنمایانمغربطرفازبزىنردیدمبودم

چشمشدومیانكهداردشاخیكتنهاحیواناینو،استبریدهزمینازپاهایش
باسپسبودنهركناردروداشتشاخدوگفتمكهقوچىبهرسیدتاآمد.داردقرار

ودزرااووآویختدراوبارسانیدقوچبهراخود،دویدهبیشترچههرنیروىوشدت
نربربرادراختیاربىنماند،قوچبراىتوانىوتابدیگرو،شكستراشاخشدوهر
ازتوانستنمىحیوانآنوكرد،لگدمالرااووزدزمینبهراقوچبزنر.ایستادبز

.شدبزرگبسیاربزنروبگریزد،اودست



،(عتیقعهد)توراتكتابدراشعیاوعَـزرااسفارگوناگونبابهایدر

خداوند‘‘:استآمده«خداوندمسیح»عنوانباكورشكردننامبرضمن

ادرصفرمانیخودممالكتمامیدرتابرانگیخترافارسپادشاهكورشروح

خدایوِهیـهْـ/یـهُـوَهكهمیفرمایدچنینفارسپادشاهكورش:بنویسدوكند

یهودادركهاورشلیمدراوبرایخانهایكهاستفرمودهامرمراآسمان

ودباشویباخدایشكهاوقومتمامیازشماازكیستپس.نمایمبنااست،

درتاسحقیقیخدایكهرایـهُـوَهخانهوبروداستیهودادركهاورشلیمبه
كهارخداوندخانهتاشدندروانوبرخاستههمگیپس؟…نمایدبنااورشلیم

هكراخداوندخانهظروفپادشاه،كورشو....نمایندبـنااست،اورشــلیمدر

یرونببود،گذاشتهخودخانهدروآوردهاورشلیمازراآنهانـَصَـرنـَبوكَـد
".سپردیهودیانرئیسبهوآورد



:راكوروشیهودیان •

؛ خداوند به مسیح خود یعنی به 4تا1، ایه های 1كتاب عذرا، باب )مسیح•
؛(كوروش می فرماید

؛(45كتاب اشعیا باب )كمر بسته خداوند•

؛ و در باره كوروش می گوید كه او شبان 44كتاب اشعیا باب )شبان خدا•
( من است

را از مشرق و هم ( عقاب)مرغ شكاری : 46كتاب اشعیا، باب )شاهین شرق•
(مشورت خویش را از جای دور می خوانم



نظر نویسندگان یونانی در باره کوروش

همچون. کوروش پادشاهی بزرگوار، بخشنده و آسانگیر بود: هرودوت•
رم دیگر خسروان به جمع مال و منال حریص نبود بلکه در بخشش و ک

داد مظلومین را میداد و آنچه را که خیر خلق در آن بود . افراط میکرد
.  هدف خود قرار داده بود

ملکات با نبوغ پادشاهی،. کوروش پادشاهی هشیار و مهربان بود: گزنفون•
ا به کوشش داشت کشور خود ر. و فضائل حکماء نیز در او جمع شده بود

م خدمت ه. بخشش او بر جبروت و جلال او میچربید. اوج عظمت برساند
نوع را شعار خویش قرار داده بود و خوی او دادگستری و احقاق حق 

.ستمدیدگان بود



زیراود،شمىتطبیقعظیمپادشاهاینباآورده،ذوالقرنینوصفازقرآنآنچه:طباطباییاللهآیت
اواگروبودهنیزكورشبودهتوحیددینبهوخدابهمؤمنمردىقرآندرمذكورذوالقرنیناگر

بهنسبتاواگروبودهنیزاینبوده،احسانورأفتورفقسیرهداراىوپروررعیتوعادلپادشاهى
اینبه،دادهسببىچیزىهرازاوبهخدااگروبودهنیزاینبودهسیاستمدارمردىدشمنانوستمگران

اوبراىاسبابانقیادوشوكتوثروتوعدهووعدهاخلاقىفضائلوعقلودینمیاناگرودادهنیز
وىسبهسفرىنیزكورشفرمودهكریمقرآنكههمانطورو.بودكردهجمعنیزاینبراىكرده،جمع

بهتادهكرسفرمشرقسوىبهدیگرباروشدهمستولىنیزآنپیرامونولیدیابرحتىكردهمغرب
نیزو.دكردنمىزندگىبیابانهادركهوحشىوصحرانشیندیدمردمىآنجادروبرسید،آفتابمطلع
انمیداریالتنگهدرشدهبناسددهدمىنشانشواهدكهطورىبهكهكردهبناسدىكورشهمین

معنااینبردلیل:جزاروزوخدابهایمانشمسالهاما.استتفلیسشهرهاىنزدیكیوقفقازكوههاى
عتیقعهدكتباز(45و44اصحاح)اشعیاءكتابو(6اصحاح)دانیالكتابو(1اصحاح)عزراكتاب
اررعیتد)،(ربراعى)رااواشعیاءكتابدرحتىوكردهتقدیسوتجلیلكورشازآنهادركهاست
ینچنكورشبارهدرخودمسیحبهپروردگار):استگفتهچنینپنجوچهلاصحاحدرونامیده(خدا
دواىدربهاوبرابرتاكندخردرادشمنكمرگاهتاگرفتمرادستشمنكهاستكسىآن(گویدمى

وازمسمىهموارراهاپشتهرفتهپیشاپیشتمننگردد،بستهدروازههاكهكردخواهمبازرااىلنگه
اىهدفینهوظلمتهاىخزینه،نمایممىپارهپارهراآهنینبندهاىو،شكستهرابرنجىهاىدرب

تووادمدلقبتوبهاسرائیلمخداوند.خوانممىاسمتبهراتومنكهبدانىتادهممىتوبهرامستور
.(شناسىنمىمرا

ردداخودمذهببهكهتعصبىآنبایهودبارىكنیمصرفنظرهانوشتهاینبودنوحىازهماگرو
وپروردگارمسیح(داشتهرامذهبدوازیكىكورشاگر)راوثنىیاومجوسىمشركمردیكهرگز

.خواندنمىربراعىواوتاییدبهمؤیدواوشدههدایت



ویژگیهای ذوالقرنین و مقایسه آنها با شخصیت کوروش

مکنت در زمین•

ایمان به پروردگار عالم•

حرکت به سوی غرب•

حرکت به سوی شرق•

آهن و سرب از . مابین دو کوه قرار دارد)ساختن یک سد دفاعی •
یک سد دفاعی است. مصالح اصلی آن است

احسان و دادگری و پرهیز از ستم•

رعیت پروری•

شرکت مردم در کارهای عام المنفعه•

مدیریت قوی•

















ای انسان هر که هستی و از هر کجا که می آیی، زیرا می دانم که خواهی 
.  همان که شاهنشاهی را برای پارسیان فراهم آورد. آمد، من کوروش هستم

پس به این زمین کوچکی که بدن مرا در بر گرفته است، رشک مورز


